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ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست
گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست

خلق را بیدار باید بود از آب چشم من
وین عجب کان وقت می‌گریم که کس بیدار نیست...
)شیخ مصلح‌الدین سعدی شیرازی، قرن هفتم، غزلیات(

دلم برای موراکامی می‌سوزد /  نامه‌ای سرگشاده به مترجمی جوان 
خانم معصومه عباسی نتاج عمرانی

مترجم محترم رمان 1Q48 نوشته هاروکی موراکامی 
شــما را ندیده‌ام و امیدوارم هرگز نبینم چون نمی‌دانم اگر ببینمتان با شما چگونه برخورد خواهم 
کرد. مطمئن نیستم بتوانم بر خشم خود غلبه کنم و دهان به ناسزاگویی به شما و انتشارات »آوای 
مکتوب« باز نکنم. خانم عزیز! شما که اندک‌دانشی از زبان فارسی ندارید، با چه جراتی رمان سه 
جلدی »1Q48« اثر نویســنده نامدار هاروکی موراکامی را ترجمه کرده‌اید و بی‌آنکه آن را حتی به 

یک ویراستار درجه سه بسپارید منتشرش کرده‌اید؟ 
اگــر به خود بنده بــود هرگز ترجمه بــی‌ارزش و پر از غلط شــما را نمی‌خریدم. متاســفانه یکی از 
دوســتانم به جبران محبتی کــه به او کرده‌بــودم 60 هزار تومان پــول بی‌زبان را حــرامِ ترجمه 
شــما کرده و این کتاب را به من هدیه داده اســت. اگــر این کتاب هدیه نبود مطمئن باشــید آن 
را روانه ســطل کاغذ باطلــه منزل یا محــل کارم می‌کردم. ترجمه شــما آنقدر مخدوش اســت 

و چنــان مشــحون از غلط‌ها و اشــتباهات فاحش اســت کــه نه بــرای موراکامی بیچــاره آبرو 
می‌گذارد نه برای خود شــما. اگر کســی از این نویســنده اثر دیگری نخوانده باشد و تنها وصف 
او را شــنیده باشــد و از اقبال بدش، ترجمه شــما اولین مواجهه‌اش با این نویســنده باشد، حتما 
از خود خواهد پرســید این مرد برای چه به شهرت رسیده اســت؟ و احتمالا تا پایان عمر به سراغ 
 هیچ کتاب دیگری از موراکامی نخواهد رفت. شــما و ناشــرتان چه توجیهی برای انتشــار چنین 

اشتباهاتی دارید:  
ـ آاُمامه می‌دید که محوطه پارک اضطراری به باجه‌های تلفن زرد رنگ اضطراری که برای تماس 

با مسئولین بزرگراه می‌باشد تجهیز شده است. )ص 19(
ـ آاُمامه تلاش کرد که از شیشــه جلوی اتومبیل جایی که راننده نشــان می‌داد را پیدا کند تا اینکه 
فضایی در سمت چپ دو لاین جاده که ماشین‌های خراب می‌توانستند بایستند را دید. )ص 18(

ـ مسئولین بزرگراه تنها اخباری که به نفع منافعشان باشد را اعلام می‌کنند. )ص 17(

جملاتی که از ترجمه شما نقل کردم آنقدر غلط‌اند که ترجیح می‌دهم از ذکر دلایل غلط‌بودنشان 
بپرهیزم. آنقدر می‌دانم که شــما اگر زبان فارســی را در حد کتاب‌های فارسی دوره راهنمایی بلد 

بودید، مرتکب چنین اشتباهاتی نمی‌شدید. 
خانم محترم! عاجزانه از شــما می‌خواهم یا دست از سر زبان فارسی بردارید یا اگر قصد دارید به 
کار ترجمه ادامه دهید کمی جدی‌تر باشید و شیوه مترجمان نامدار این مرز و بوم را سرمشق خود 
گاهی از زبان مبدأ و تسلط به زبان مقصد است.  قرار دهید. شرط نخست برای ترجمه یک متن، آ
گاهی شما از زبان مبدأ نمی‌توانم قضاوت کنم اما نثر ترجمه شما نشان می‌دهد زبان  درباره میزان آ
فارسی را حتی در حد فارسی رایج در فضای مجازی هم نمی‌شناسید. دلم برای فارسی می‌سوزد. 
دلم برای آن 60 هزارتومان پول بی‌زبان می‌ســوزد. دلم برای موراکامی می‌سوزد... اگر این نامه 
را خواندیــد لطفا به واژه‌هایی چون انصاف، وجدان، و تعهــد فکر کنید. بدون چنین صفاتی هیچ 

کاری را نمی‌توان درست انجام داد.

نان داغ کباب داغ  /  تازه‌های نشر

روزگار سپری‌شدة فن شعر ارسطو 
»شعر و تجربه« نوشته ویلهلم دیلتای منتشر شد

نشــر ققنوس کتاب »شــعر و تجربه« )نقادی هنر( نوشــته ویلهلم دیلتای را با ترجمه منوچهر 
صانعی دره‌بیدی منتشــر کرد. نســخه اصلی این کتاب را دانشــگاه پرینستون به سال ۱۹۸۵ 
منتشــر کرده اســت. کتاب »شــعر و تجربه« جلد پنجم مجموعه ۶ جلدی گزیــده آثار ویلهلم 
دیلتای اســت کــه جلد اول تــا چهارم آن را پیش از این همین ناشــر به چاپ رســانده اســت. 
ویراســتاران آثــار دیلتای این جلد را »شــعر و تجربــه« نامیده‌انــد. محتوای ایــن کتاب، نقد 
ادبــی یا به عبارتــی نقد هنر اســت. دیلتای، خود در نوشــته‌هایی که در این جلد چاپ شــده، 
نقد خود را به تقلید از ارســطو، فن شــعر نامیده و در واقع شــعر و تجربه او، جایگزین فن شعر 
ارســطو اســت. ادعای این محقق این اســت که دوران فن شعر ارسطو ســپری شده و چون 
 هــر زمانی نیاز به تدوین یک فن شــعر خاص خود دارد، باید برای این زمان فن شــعر جدیدی 

نوشت.
این اثر، دو بخش اصلی با نام‌های »فن شعر« و »شــعر و تجربه زیسته« دارد که پیش از آنها، 
مقدمــه مترجم، پیشــگفتار بر کل مجلدات، یادداشــت ویراســتاران بر جلد پنجم، فهرســت 

اختصارات و مقدمه بر جلد پنجم درج شده است.
بخش »فن شــعر« شــامل ۳ قســمت با این عناوین است: »تخیل شــاعر؛ عناصر فن شعر«، 
»ســه دوره زیبایی‌شناســی جدید و وظیفه کنونی آن«، و »قطعاتی برای فن شعر«. هرکدام از 
این قســمت‌ها خود به فصول مختلف تقســیم می‌شــوند. در بخش دوم نیز که »شعر و تجربه 
زیسته« نام دارد ۲ قسمت دیگر از مطالب کتاب با عناوین »گوته و تخیل شعری« و »فردریش 
هولدرین« چاپ شده‌اند. گفتنی است مولف این کتاب ویلهلم دیلتای ـ متولد ۱۹ نوامبر ۱۸۳۳ 
و درگذشــته به تاریخ ۱ اکتبر ۱۹۱۱ـ مورخ، جامعه‌شــناس، روان‌شــناس و فیلسوف آلمانی‌، 

و از بنیان‌گــذاران جامعه‌شناســی تفهمی اســت. او 
با پوزیتیویســم مخالفــت کرد و معتقد بــود نمی‌توان 
علوم انســانی را در قالــب تجربه ریخــت. اصطلاح 
هرمونتیک را نخســتین‌بار او بــه کار گرفت. بحث از 
بنیادهای فلســفی علوم انسانی نخستین بار در تاریخ 
علوم انســانی غرب با انتشــار کتاب »مقدمه بر علوم 
انســانی« ویلهلم دیلتای در سال ۱۸۸۳ مطرح شد. 
نگاه او به مباحث فلســفه علوم انســانی ذیل پارادایم 
هرمنوتیک قرار می‌گیرد که در واکنش به پوزیتیویسم 
شکل گرفت. او رسالت کتابش را نیز »تثبیت اهمیت 
و استقلال علوم انسانی در مقابل سلطه تحمیل‌شده 
دیــدگاه علوم طبیعــی در تفکــر فلســفی« می‌داند. 
دیلتای در کنار شــایرماخر و گادامر، یکی از اضلاع 
مثلــث هرمنوتیک مدرن مطرح به شــمار می‌آید. او 
برای نخســتین بار هرمنوتیک را بنیاد روش‌شناختی 
علــوم انســانی معرفی کرد و کوشــید این علــوم را از 

ســیطره پوزیتیویســم برهاند. دیلتای بــا توجه به ویژگی‌هــای کنش انســانی و معنادار بودن 
کنش‌های آدمیــان، به تفاوت موضوعات علوم انســانی و علوم طبیعی پــی برد. ماکس وبر، 
جامعه‌شــناس آلمانی، با تأثیرپذیری از دیلتای توانســت نوع جدیدی از جامعه‌شناسی را بنیان 
گذارد که کمتر از علــوم طبیعی الگو می‌گرفــت. مترجم این کتاب نیز دکتــر منوچهر صانعی 
دره‌بیدی ـ متولد ۱۳۲۵ ـ پژوهشــگر فلسفه و استاد گروه فلســفه دانشگاه شهید بهشتی است 

که از او تا کنون تالیفات و ترجمه‌های بســیاری منتشر شده است.

می‌میرم به جرم آنکه هنوز زنده بودم 
محمدتقــی جواهــری گیلانــی؛ مشــهور بــه شــمس 
لنگرودی، شاعر و پژوهشــگر، 26 آبان سال ۱۳۲۹ در 
لنگرود بــه دنیا آمــد. وی در خانــواده‌ای مذهبی بزرگ 
شد. پدرش آیت‌الله جعفر شــمس لنگرودی امام جمعۀ 
لنگــرود بود. دوره دبســتان و دبیرســتان را در لنگرود و 
دورۀ دانشــگاه را در رشــت گذراند. لنگرودی ســرودن 
شــعر را از دهه ۱۳۵۰ آغاز کرد و نخستین دفتر شعرش 
با نام »رفتار تشــنگی« در ســال ۱۳۵۵ منتشر شد. وی 

پس از انتشــار مجموعه‌های »قصیده لبخند چاک چاک«، »خاکســتر و بانو« و »جشــن ناپیدا« 
در دهه ۱۳۶۰ به شــهرت رســید. در ســال‌های پرتب ‌و تاب دهه ۱۳۶۰ از او چهار مجموعه شعر 
منتشر ‌شد؛ سپس حدود ‌10 سال را به ســکوت ‌گذراند و سرانجام در سال ۱۳۷۹، مجموعه شعر 
»نت‌هایی بــرای بلبل چوبی« را به بازار کتاب عرضه کرد. در دهه ۱۳۸۰ »ســال‌های ســکوت و 
کم‌کاری« را جبران کرد؛ در این ســال‌ها هشــت مجموعه شعر از او منتشر ‌شــد که برخی از آنها 
 عبارتند از: »پنجاه‌وســه ترانه عاشــقانه«، »رســم‌کردن دست‌های تو« و »شــب، نقاب عمومی

 است«. 
شــمس لنگرودی علاوه بر شــاعری، یکی از بهترین پژوهشــگران تاریخ ادبیات معاصر اســت. 
مجموعه چهارجلدی »تاریخ تحلیلی شــعر نو« گواهی اســت بر این مدعا. این شــاعر گیلانی که 
صدایی خوش دارد، اخیرا در عرصه تئاتر و ســینما نیز ورود کرده است. »رباعی محبوب من« که 
مجموعه‌ای اســت از بهترین رباعیات فارســی از رودکی تا نیما از دیگر آثار قابل تامل اوســت. از 

شــمس لنگرودی رمانی نیز منتشر شده است که »رژه بر خاک پوک« نام دارد.

بوی تند الکل در مشام خرمشهری‌ها
مشــکلات ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی، هنوز در جای‌جای خرمشهر به‌خوبی دیده می‌شود 
و این شهر و مردم آن هنوز نتوانسته‌اند با برخی مشکلات ناشی از این جنگ، خداحافظی کنند ولی 
در کنار این موارد برخی مشکلات هست که ارتباطی به جنگ ندارند و به قولی در مدت اخیر به مردم 
خرمشهر تحمیل شــده است. گردوغبار یکی از آن مشــکلات غیرمرتبط با جنگ است که به علت 
نامهربانی‌های صورت گرفته با محیط‌زیست و طبیعت، عرصه زندگی را بر مردم خوزستان و خرمشهر 
تنگ کرده اســت. حالا باید یک بوی تند و زننده را نیز به مشکلات مردم خرمشهر اضافه کرد. مدتی 
اســت که گاه گاه بویی نامطبوع در هوای خرمشــهر می‌پیچید که نارضایتی مــردم و حتی واکنش 
مراجع ذی‌صلاح را در پی داشــته اما در اطراف شهرک صنعتی خرمشــهر بویی عادی و همیشگی 
است. این بوی تند در مدت اخیر در مناطق مرکزی شهر همواره شامه مردم را نوازش کرده که رئیس 

محیط‌زیست خرمشهر علت آن را تغییر جهت وزش باد به سمت شهر عنوان می‌کند.
این بو در برخی شــب‌ها و حتی در ســاعاتی از روز به‌قدری شــدت می‌یابد که مــردم مناطق مرکزی 

خرمشهر را کلافه می‌کند.
رئیس اداره حفاظت محیط‌زیســت خرمشهر به منشــأ این بوهای نامطبوع اشاره و اظهار می‌کند: 
منشأ این بوی نامطبوع، شرکت الکل‌سازی مســتقر در شهرک صنعتی خرمشهر است. رضا جاوید 
تصریــح می‌کند: با وجود مراجعات و تذکرات فراوان، این کارخانه به تعهدات خود در رابطه با کنترل 
آلایندگی توجه نکرده است. در آزمایش‌های به‌عمل‌آمده از پساب این کارخانه میزان اکسیژن مورد 
نیاز شیمیایی )COD( پساب این کارخانه ۱۴ هزار و ۲۰۰ است در صورتی که استاندارد آن ۱۰۰ است 

و اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی )BOD( آن نیز نزدیک به ۱۰ هزار بوده که استاندارد آن ۵۰ است.
وی ادامه می‌دهد: پســاب این کارخانه ۱۲۰ مترمکعب در روز اســت که رقم بســیار بزرگی است و 

گالن‌های تبخیری شهرک صنعتی خرمشهر به هیچ عنوان جوابگوی آن نیست.
وی در ادامه اظهار می‌کند: براســاس مطالعات انجام گرفته و موارد مشــاهده شده، ادامه این روند 
مطابق قانون ممنوع اســت و تهدیدی جدی علیه ســامت مردم و محیط‌زیست تلقی می‌شود و به 
همین دلیل درخواســت مجازات کیفری نیــز داده‌ایم. جاوید بیان می‌کند: در پــی ارجاع پرونده به 
دادستانی، این پرونده به دادیاری شــعبه اول دادگاه انقلاب خرمشهر محول شد که به‌اتفاق دادیار 
بازدیدی از الکل ســازی داشــته‌ایم و وی اتفاقات را از نزدیک مشــاهده کرد. رئیــس اداره حفاظت 
محیط‌زیست خرمشهر از متوقف شدن روال قانونی پرونده به دلیل مراجعه نکردن مدیرعامل کارخانه 
خبر می‌دهد و می‌گوید: طبق اظهارات دادیار، برای تکمیل پرونده و انتقال به دادگاه و برای طی شدن 
روال قانونی نیاز به حضور مدیرعامل کارخانه و ثبت اظهارات وی است که مدیرعامل مراجعه نکرده و 
این امر صورت نگرفته است. رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست خرمشهر از بی‌توجهی سازمان منطقه 
آزاد اروند به نامه‌نگاری‌های اداره محیط‌زیســت خرمشهر در این خصوص خبر می‌دهد و می‌گوید: 
چندین بار با ســازمان منطقه آزاد اروند مکاتبه کرده و اعلام کرده‌ایم که گالن‌های تبخیری شهرک 
صنعتی خرمشهر دچار نشتی و شکستگی شده است و حجم بسیاری از پساب به محیط‌زیست اطراف 
تخلیه می‌شود اما این ســازمان تاکنون جواب هیچ‌کدام از نامه‌های ما را نداده و این تخلیه پساب و 

انتشار آلودگی‌ها همچنان ادامه دارد. )منبع: مهر(

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

»دونده«‌ی دهه‌ی شصت ایران در ایتالیا
فیلم سینمایی »دونده« به کارگردانی امیر نادری و از 
موفق‌ترین آثار ســینمای ایران ۲۴ و ۲۵ آبان ۱۳۹۴ 
در تورین ایتالیا به نمایش گذاشــته شد. تماشاگران 
ایتالیایــی این اثر امیــر نادری را که در ســال ۱۳۶۴ 
بــا تهیه‌کنندگی کانون پــرورش فکری کــودکان و 
نوجوانان تولید شــده اســت، طی دو روز در ســینما 
»ماســیمو« موزه ملی ســینما شــهر تورین به تماشا 
نشستند. فیلم »دونده« طی همه‌ این سال‌ها علاوه بر 

انتخاب به عنوان یکی از شاخص‌ترین آثار سینمای ایران از سوی منتقدان سینما موفقیت‌های 
بســیاری را در جشنواره‌ها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان تجربه کرده است. در این میان 
کسب جایزه »بالن طلایی« از جشنواره فیلم »سه قاره نانت« کشور فرانسه در سال ۱۹۸۵ و نیز 
جایزه منتقدان بین‌المللی از جشنواره »ملبورن« کشور استرالیا در سال ۱۹۸۷ به همراه حضور در 
جشنواره‌های متعدد بین‌المللی در کارنامه درخشان این فیلم ثبت شده است. »دونده« روایت‌گر 
داســتان »امیر« نوجوان تنها و بی‌سرپرستی است كه در یك لنج به گل نشسته زندگی‌اش را به 
سختی می‌گذراند و حتی قادر به خواندن و نوشتن نیست. او به كشتی، هواپیما، قطار و هر چیزی 
كه او را از آن محیط دور كند علاقه نشــان می‌دهد و میل عجیبی به شــركت در مســابقه‌های 
مختلفی دارد كه بچه‌های هم‌سن و سالش ترتیب می‌دهند. عشق به آموختن و عشق به دویدن 
با میل پیروزی درهم می‌آمیزد و او را به ســوی موفقیت در همه عرصه‌ها می‌برد. گفتنی اســت 
امیر نادری، زاده ۷ خرداد ۱۳۲۴ آبادان، از کارگردانان تاثیرگذار سینمای معناگرای ایران است.

بی‌قراری برای بازگشت به پاریس 
خواننــده ایرلندی گــروه موســیقی »یــو 2« درباره 
حملات تروریســتی پاریس که بیش از 120 کشــته 
بر جای گذاشــت و باعث لغو شدن کنسرت آنها شد، 
سخن گفت. بونو در گفت‌وگویی با یک برنامه رادیویی 
ایرلندی از جمعه شــب پرحادثه پاریس صحبت کرد 
و گفت: »پس از وقوع حمــات تیم امنیتی ما درها 
را بستند و گروه را به ســامتی از محل تمرین خارج 
کردند. ما از در پشتی به هتل رفتیم. دور تلویزیون جمع 

شده بودیم و ناباورانه شاهد اتفاقات آن شب بودیم.« او در این برنامه اعلام کرد که کنسرت »یو 
2« به خواست خودشان لغو نشــده و این کار به دستور مقامات فرانسوی صورت پذیرفته است. 
این خواننده در ادامه با اشــاره به تلفات زیاد حمله به کنســرت موســیقی گفت: »هر کدام از ما 
می‌توانستیم به جای قربانیان حادثه در آن کنسرت باشیم. برای من و شما این موقعیت آشنایی 
اســت و مفهوم بی‌رحمانه این کشتار بسیار آزاردهنده اســت و این همان چیزی است که از سر 

من بیرون نمی‌رود.«
بونو ادامه داد : »موســیقی خیلی اهمیت دارد. من فکر می‌کنم که »یو 2« هم نقشی برای ایفا 
کردن دارد و من تا زمان بازگشت به پاریس و اجرای برنامه لحظه‌شماری می‌کنم. احساس من 
از پیامی که هواداران موســیقی به ما می‌دهند، این است که تروریست‌ها دستور کار ما را تعیین 
نمی‌کنند. آنها زندگی ما را ســازمان‌دهی نخواهند کرد.« پس از حملات جمعه شب در پاریس 

گروه موسیقی »فو فایترز« نیز ادامه تور اروپایی خود را لغو کرد.
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